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چکیده:  هدف پژوهش حاضر  بررسی وضع موجود برنامه ​درسی تربیت‌ اخلاقی دانشجو ‌معلمان است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده​ بنیاد انجام گرفت. جامعه​ی آماری شامل کلیه کارگزاران دخیل در برنامه ​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان هستند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده​ها از طریق مصاحبه​ی نیمه‌ساختار‌یافته با ده نفر از دانشجو معلمان، سه نفر از دانش​آموختگان این دانشگاه، هشت نفر از اساتید دروس تربیت اخلاقی دانشگاه، چهار نفر از معلمان راهنما و سه نفر از معاونین و مسئولان امور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان شهر بیرجند جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده​ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده​ی سی مفهوم محوری و یازده مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل گُسست آموزشی در برنامه ​تربیت​اخلاقی به عنوان مقوله‏ی محوری و شرایط علی (رویکرد حاکم بر برنامه​ریزی، عوامل رفتاری و برنامه​درسی پنهان)، عوامل زمینه​ای (عوامل محیطی)، شرایط مداخله​​ای تسهیل​گر(برنامه​های غیررسمی، نیازسنجی و آموزش)، شرایط مداخله​گر محدودکننده(چالش​های سازمانی، محیطی و سیاسی)، راهبردها (عملکرد سلیقه​ای، دیدگاه سنتی به آموزش، راهبردهای تربیتی و واقع​گرایی) و پیامد (کاهش اثربخشی و کارایی برنامه​درسی) سازمان یافت. 
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Abstract: The purpose of this study is to investigate the current status of the curriculum for prospective teachers’ moral education. This research was conducted implementing a qualitative approach and using grounded theory. The statistical population includes all the agents involved in designing the curriculum of moral education of prospective teachers who were selected through criterion based purposive sampling. Data were obtained through semi-structured interviews with ten would-be teachers, three graduate students of the university, eight professors of moral education courses, four supervisors and three deputies and cultural affairs officials of Farhangian University. The city of Birjand was collected. In order to analyze the data, open, axial and selective coding methods were used. Lincoln and Cuban criteria were used to ensure validity and reliability. The results of the research show thirty central concepts and eleven selected categories in the form of a paradigm model and were organized including educational break in the program of moral education as a central category and causal conditions (approach to planning, behavioral factors and hidden curriculum), contextual factors (environmental factors), facilitator intervention conditions (informal programs, needs assessment and training), restrictive intervention conditions (organizational, environmental and political challenges), strategies (subjective performance, traditional views on education, training strategies and realism) and outcome (curriculum effectiveness and efficiency).
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 مقدمه
 معلمان مهم​ترین کنش​گران نظام​های آموزشی شناخته​ شده و عنصر اصلی در فرآیند اجرای برنامه​های درسی​ می​باشند. به عبارتی هیچ نظام آموزشی نمی​تواند فراتر از سطح توان حرفه​ای معلمان خود پیشرفت کند(پورشافعی و غلام پور، 1398)  لذا توجه به آموزش معلمان و مراکز تربیت معلم  از اهمیّت برخوردار است. به همین اعتبار بدیهی است که باید سیاست​گذاران آموزشی فرآیند تربیت معلم را مورد نظر قرار داده و با آسیب​ شناسی آن زمینۀ کیفیت افزایی نظام تعلیم و تربیت را فراهم آورند. در ایران با توجه به اسناد نظام آموزش و پرورش، وظیفه تربیت معلم بر عهده دانشگاه فرهنگیان می‏باشد. این دانشگاه با توجه به تحولات ساختاری و برنامه​ای که در آن به وجود آمده به عنوان رکن اصلی تربیت نیرو برای نظام آموزش و پرورش شناخته می​شود. در دانشگاه فرهنگیان برنامه​های زیادی جهت تربیت نیروی انسانی متناسب با ساختار نظام تعلیم و تربیت دنبال می​شود. در میان برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان برنامه ​تربیت​اخلاقی دانشجویان از اهمیت فزآینده​ای برخوردار است(بازنگری سرفصل دروس دانشگاه فرهنگیان، 1396). به اعتقاد مکس ول و اسچمر
(2016) آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی معلمان به عنوان قلب آموزش حرفه​ای معلمان شناخته می​شود.
به اعتقاد کانت
 عمیق​ترین بخش تعلیم و تربیت؛ تربیت اخلاقی است وی تربیت اخلاقی را آخرین و عالی​ترین سطح تربیت می​دانست و معتقد بود که با انجام آن کار تعلیم و تربیت به پایان می​رسد(حیدرزاده و همکاران، 1397). تعریف تربیت اخلاقی دشوار است زیرا که شامل یک مجموعه بسیار وسیعی از اهداف، راهکارهای آموزشی و جهت​گیری​های فلسفی می​باشد(الثوف و برکوویتز
، 2006) تربیت اخلاقی شامل رهبری فراگیر از یک حالت انحرافی به سطحی است که در آن فراگیر ارزش خود را کشف کرده و تبدیل به یک عضو کامل جامعه می​شود(کان استنزاک
، 2016) در تربیت اخلاقی روی رشد استدلال عادلانه و منطقی در مورد روابط بین شخصی توجه می​شود(الثوف و برکوویتز، 2006). در این میان برنامه درسی تربیت اخلاقی؛ نوعی برنامه‏ریزي جهت چگونگی به کارگیري و پرورش استعدادها و قواي درونی، قابلیّت​هاي اخلاقی و همچنین توسعه و تثبیت صفات و رفتارهاي پسندیده اخلاقی، به منظور نیل به فضائل عالی اخلاقی و دوري از رذیلت​ها است(شاملی و همکاران،1390).
انسان در عصر حاضر درگیر بزرگ​ترین بحران​ها از قبیل بحران آیین اخلاق و آداب شده است(نجفی و همکاران، 1394) پژوهش​های مختلف نشان می​دهد نظام​های آموزشی کشور در سطوح مختلف؛  به زعم تلاش در جهت تربیت اخلاقی فراگیران خود ؛ در این زمینه موفق عمل نکرده‏ و عملکردهای اخلاقی فراگیران مناسب نمی​باشد (طالبی، 1380، اسماعیلی، 1379، بروجنی و همکاران 1395و فراستخواه، 2018) از طرفی نواقص زیادی در برنامه​های درسی تربیت اخلاقی نظام آموزشی کشور گزارش شده است(عبدالحسینی و همکاران، 1394). این مهم نشان دهنده عدم تناسب و موفقیت آموزش​های انجام شده می​باشد.
تربیت اخلاقی دانشجو معلمان با توجه به نقشی که آنان در آینده نظام​های آموزشی دارند از اهداف مهم مراکز تربیت معلم کشورهای جهان می​باشد به عنوان نمونه در برنامه درسی تربیت معلم ایالات متحده؛ هیأت دولت مراکز آموزش معلم را ملزم می​نماید که در برنامه​های درسی​شان، ضوابط اخلاقی را برای دانشجو معلمان بگنجانند(برنامه آماده​سازی معلمان اصل 3/228؛1999 نقل در داونپورت و همکاران، 2015 ). با این حال رشد و پیشرفت اخلاقی دانشجو معلمان در مراکز این کشور هنوز به صورت جانبی در برنامه​های تربیت معلم در نظر گرفته می​شود(کیم، 2012 و کیم و سنکی
،  2009). نتایج بررسی​ها در برنامه درسی مراکز تربیت معلم ایالات متحده نشان داد که شکاف زیادی بین آنچه در برنامه تربیت اخلاقی دانشجو معلمان ارائه شده و آنچه اجرا می​شود وجود دارد(داونپورت و همکاران، 2015).
دانشگاه فرهنگیان ایران نیز در برنامه​های درسی خود برای تمام گروه​ها 5 واحد نظری جهت تربیت اخلاقی دانشجو معلمان در نظر گرفته است که به صورت 2 واحد نظری - عمومی تحت عنوان اخلاق اسلامی و 3 واحد نظری - تخصصی تحت عنوان اخلاق​حرفه​ای که در برنامه پیشنهادی باید در ترم هشتم ارائه شود(بازنگری سرفصل دروس دانشگاه فرهنگیان، 1396).
یک انتظار عمومی در میان والدین، سیاست​گذاران و اساتید تربیت معلم وجود دارد که دوره​های مراکز تربیت ​معلم، تضمین نمایند که معلمان اصول اخلاق​حرفه​ای را با توجه به رفتارشان و رفتار سایرین کسب نموده(کیم، 2012) و رعایت این اصول را به عنوان تعهدحرفه​ای خود در نظر بگیرند(داگ و ارسلان تاس
، 2015). بنیادی(1397) یکی از چالش​های دانشگاه فرهنگیان تازه تأسیس ایران را ضعف در تربیت اخلاقی دانشجویان بیان داشت. همچنین پژوهش​های مختلف نشان​دهنده ضعف​های برنامه‏های درسی و تربیتی این دانشگاه می​باشد(خدیوی و همکاران، 1397 و ترک​زاده و همکاران ، 1398).
 سلیمی و همکاران(1397) برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان و سرفصل​های آن را مهم​ترین آسیب و چالش این دانشگاه تازه تأسیس دانسته​اند. همچنین بادله و ساکی(1397) در پژوهش خود لزوم توجه به بهبود رفتارهای اخلاقی دانشجو معلمان و اساتید را مورد تأکید قرار دادند.
گودرزی (1398) در پایان​نامه خود با عنوان" چالش​های حرفه​ای معلمان تازه استخدام(مورد: فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان)" یکی از چالش‏های معلمان تازه کار را مدیریت معضلات اخلاقی کلاس درس می​داند. 
کمپل
(2008) در پژوهش خود با عنوان" آماده​سازی متخصصین اخلاق به عنوان چالشی برای آموزش معلمان" وی براساس تحلیلی از مدارک مستند که دوره​ها و برنامه​های مربوط به آموزش معلمان را در چندین دانشگاه کانادا بررسی کرده بود و مصاحبه با دانشجو معلمان و اساتید آن​ها به این نتیجه رسید که وقتی اخلاق به عنوان برنامه درسی یکپارچه تدریس می​شود باعث تحول در نتایج دوره​ها می​شود و برنامه​های درسی تربیت اخلاقی کارایی لازم را ندارد.
بون
(2011) در پژوهش خود با عنوان "از بین بردن یک مانع: آموزش اصول اخلاقی برای معلمان" به این نتیجه دست یافت که نیاز به گنجاندن برنامه​های تربیت اخلاقی در دروه​های آموزش معلمان وجود دارد و در دوره​ کارشناسی(دوره چهار ساله آموزش معلمان) چالش‏هایی در زمینه طراحی برنامه​های درسی تربیت اخلاقی وجود دارد.
بون و مکس​ول(2016) در پژوهشی با عنوان "آموزش اخلاق در برنامه​های آموزش معلمین استرالیا: یک ضرورت پنهان؟" به این نتیجه دست یافتند که در برنامه​های آموزشی برای معلمان به آموزش اخلاق توجه نامتوازن و کمی صورت گرفته است. 
مکس​ول و اسچمر(2017) در پژوهش خود با عنوان "آموزش اخلاق حرفه​ای برای معلمان آینده: مروری روایت​نگارانه از نوشته های علمی" بیان داشتند که برنامه ​تربیت​اخلاقی برای داوطلبان معلمی(دانشجومعلمان) دارای چالش​هایی از قبیل زمان آموزش اخلاق در برنامه​درسی تربیت اخلاقی، نحوه ادغام تربیت اخلاقی با سایر برنامه​های درسی می​باشد و در برنامه​درسی تربیت اخلاقی باید به رویکردهای فعال در تربیت اخلاقی توجه کرد.
به اعتقاد دکتر مهرمحمدی(1392) تعیین اجزا و ساختار برنامه درسی تربیت معلم پیش از خدمت با چالش​های زیادی روبرو می​باشد. گستردگی، پویایی و پیچیدگی موضوع تربیت اخلاقی باعث می​شود که مؤلفه​ها، اصول و بعضاً رویکرد​های متفاوتی در نظام‏های تعلیم و تربیت با توجه به سطوح تحصیلی به وجود آید. وقتی بحث از تربیت و اخلاق در آن مطرح می‏شود پیچیدگی مضاعفی با توجه به ویژگی​فرهنگی جوامع مختلف و سیاست​های کلان ملی به وجود می​آید. واضح است تربیت اخلاقی نقش مؤثری بر کیفیت آموزش​های ارائه​شده و اجرای برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان دارد. به طوری که آگاسیا، پارادا و اُلیور
(2007)  بیان داشتند: "مراکز تربیت معلم نمی​توانند بدون توجه به صلاحیّت​های اخلاقی، صلاحیّت​های حرفه​ای را در معلمان آینده بوجود آورند". 
بررسی تحلیلی پیشینه پژوهشی در زمینه برنامه​درسی تربیت اخلاقی و استدلال​ها و بیانات متخصصان همان طور که در خلاصه تعریف مسئله بیان شده؛ نشان دهنده ضعف​ها و چالش​هایی در برنامه ​درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان می‏باشد. نکته مهم این است که تاکنون پژوهشی به بررسی برنامه​ تربیت ​اخلاقی دانشگاه فرهنگیان نپرداخته است. توجه به ابعاد گوناگون برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه تمام ذی​نفعان اصلی و کارگزاران دخیل در برنامه با در نظر گرفتن بافت دانشگاه فرهنگیان و زمینه اجرایی از اهمیت ویژه​ای برخوردار است. لذا این پژوهش بر آن است با در نظر گرفتن واقعیت​های اجرایی برنامه ​درسی تربیت اخلاقی در بافت و بستر دانشگاه فرهنگیان، با توجه به دیدگاه کارگزاران اصلی این برنامه، با بررسی وضع موجود برنامه ​تربیت​اخلاقی دانشجو معلمان، الگوی حاکم بر برنامه​درسیِ در حال اجرای تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان را شناسایی و صورت​بندی کند. بنابراین هدف اصلی پاسخ به این سؤال پژوهش است که فعالیت​های جاری دانشگاه فرهنگیان برای تربیت اخلاقی دانشجومعلمان دارای چه الگوی است؟
روش شناسی پژوهش
از آنجایی که هدف پژوهش کشف اقدامات جاری دانشگاه فرهنگیان در برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان بود، از این رو پژوهش حاضر ازنظر رویکرد جزو تحقیقات کیفی و ازلحاظ روش، مبتنی بر مطالعات داده بنیاد می​باشد. در این پژوهش از رویکرد سیستماتیک اشتروس و کوربین برای نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در رویکرد سیستماتیک محقق باید روش و فن مشخصی برای تحلیل در پیش بگیرد و کدگذاری مرحله​مندی (باز، محوری و انتخابی) را به اجرا درآورد و کار نهایی خود را در الگوی پارادایمی یکسانی ارائه کند(فراستخواه، 1398). جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه کارگزاران اصلی دخیل در برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی شامل؛ دانشجو معلمان، اعضای هیئت​علمی دانشگاه فرهنگیان، مدیران و مسئولان امور فرهنگی دانشگاه و معلمان راهنمای کاروزی بودند. که از طریق نمونه​گیری هدفمند، از نوع ملاک​محور، نمونه‌ی مورد نظر انتخاب و نمونه‌گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری داده​ها ادامه یافت. از این رو مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل 10 نفر از دانشجو معلمان(با توجه به برنامه تربیت اخلاقی از ترم سوم به بالاتر از رشته‏های دایر این دانشگاه در استان شامل؛ آموزش ابتدایی، دبیری علوم اجتماعی و تاریخ بوده و تمرکز بیشتر بر دانشجو معلمانی که در شرف فارغ​التحصیلی بود)، 3 نفر از دانش​آموختگان نظام جدید دانشگاه فرهنگیان، 8 نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان و مدرسان دروس تربیت اخلاقی دانشگاه (ملاک ورود، حداقل دو ترم سابقه همکاری مستمر با دانشگاه فرهنگیان در زمینه دروس اخلاق)، 4 نفر از معلمان راهنما(ملاک ورود: حداقل دو ترم کارورزی سابقه همکاری با دانشگاه فرهنگیان) و 3 نفر از معاونین و مسئولان امور فرهنگی دانشگاه بودند. جهت محرمانه ماندن هر کدام از شرکت​کنندگان در مراحل پژوهش و رعایت اخلاق پژوهشی به هرکدام از آن​ها​ یک کد اختصاص داده شد. ابزار گردآوری داده​ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته می​باشد. فرایند تحلیل داده​های حاصل از متن مصاحبه​ها نیز با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه داده​بنیاد، همزمان با جمع​آوری داده​ها طی سه مرحله: الف) کدگذاری باز؛ ب) کدگذاری محوری و ج) کدگذاری انتخابی انجام شد. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن
 1980 استفاده شد. آنها چهار معیار «قابلیت اعتبار
 ، قابلیت انتقال
، قابلیت اتکا
 و قابلیت تأیید
» را به​منظور ارزیابی دقت علمی پژوهش بر شمردند (دانایی​فرد و همکاران، 1396). در زمینه​ی قابلیت اعتبار، از روش کنترل اعضاء شرکت کننده استفاده شد. در زمینه​ی قابلیت انتقال، یافته​ها در اختیار متخصصین قرار داده شد. در زمینه​ی قابلیت اتکا (قابلیت اطمینان)، از روش توافق بین کدگذاران استفاده شد و در زمینه​ی قابلیت تأیید مرور و بازخورد همتایان بکار برده شد.
یافته​ها
محققان برای دستیابی به نظریه برآمده از خصوصیات واقعی تربیت اخلاقی با اطلاع​رسان​های کلیدی که تماس نظری و عملی ممتدی با موضوع پژوهش(برنامه​ درسی جاری تربیت اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان) داشتند، گفتگو کردند و کوشیدند تا در ساختار درونی ارزش​ها، نگرش​ها و تجارب آن​ها تعمق کنند. در اثنای مصاحبه​ها مفاهیم ظهور می​یافتند و از مقایسه مفاهیم مقوله​ها عیان می​شدند و ذهن پژوهشگران را به قضایا و گزارهای مختلفی درباره برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان سوق می​دادند. مصاحبه​های ضبط شده پس از پیاده سازی، به صورت سطر به سطر بررسی، مفهوم پردازی، مقوله​بندی و سپس، براساس مشابهات، ارتباط مفهومی و ویژگی​های مشترک کدهای باز، محوری و منتخب(طبقه​ای از مفاهیم) مشخص شدند. برای این کار روش​های تحلیل اشتروس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت(اشتروس و کوربین، 2008). این الگو شامل 7 محور می​باشد که در ادامه گزارش شده است.  
1- شرایط محوری
مقوله محوری مضمون اصلی پژوهش است که اگرچه از درون پژوهش بیرون می​آید اما یک مفهوم انتزاعی است (اشتراوس و کوربین، 1390). در پژوهش حاضر مرکز ثقل الگوی جاری برنامه​ درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان گسست آموزشی برنامه ​درسی(طراحی نامتوازن برنامه قصد شده، اجرای معیوب و کسب ناقص برنامه​درسی) می​باشد. در این زمینه تحلیل مصاحبه​ها به سه مقوله محوری؛ طراحی نامتوازن برنامه ​درسی قصدشده، اجرای معیوب برنامه درسی و کسب ناقص برنامه درسی منجر شد. نتایج در جدول 1 نشان داده شده است.
جدول1.: شرایط محوری برنامه درسی جاری تربیت اخلاقی
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	برنامه​ تربیت​اخلاقی فقط به حیطه شناختی توجه دارد(استاد، 6 و دانشجو، 4)
	طراحی نامتوازن برنامه قصد شده
	گسست آموزشی در برنامه تربیت اخلاقی

	برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان بیشتر آموزش اخلاق فردی و عمومی هست و به اخلاق حرفه​ای توجه کمتری دارد(استاد، 1)
	
	

	با اینکه سال​ها از ابلاغ برنامه​درسی گذشته؛ ولی هنوز کتاب مناسب سرفصل نداریم(استاد، 8).
	
	

	هماهنگی بین سرفصل​های برنامه درسی دیده نمی​شود(استاد،4).
	
	

	داخل برنامه تربیت اخلاقی به ابعاد اخلاقی توجه متوازن نشده مثلاً ابعاد اجتماعی اخلاق حرفه​ای کم رنگ هست(استاد، 7).
	
	

	در نظر گرفتن رویکردهای غیرفعال برای اجرای برنامه​درسی(استاد 2 و 5)
	
	

	الان برای ما اخلاق حرفه​ای رو طبق سرفصل، ترم آخر و نزدیک فارغ التحصیلی ارئه می دهند بهتر بود همون ترم​های اول و قبل کارورزی باشه(دانشجو، 3 و دانش​آموخته، 1).
	اجرای معیوب برنامه درسی
	

	اساتید فقط به حفظیات توجه دارند(استاد، 4 و دانشجو، 3).
	
	

	در تربیت اخلاقی برنامه درسی پنهان خیلی مهم هست ولی الان بهش توجه نمی کنند(استاد، 7).
	
	

	دانشگاه اصلا بر اجرای برنامه تربیت اخلاقی نظارت نداره(استاد، 3)
	
	

	داخل درس اخلاق حرفه​ای باز اساتید همون مطالب اخلاق عمومی رو می​گن بهتر اخلاق حرفه​ای رو در محیط کلاس کارورزی یاد بگیریم(دانشجو، 7).
	
	

	عدم توجه به آموزش اخلاق حرفه​ای در میدان عمل و کلاس درس واقعی(دانشجو، 5)
	
	

	دانشجویان عملکرد اخلاقی ضعیفی در محیط دانشگاه و مدرسه نشون می​دهند(معلم​ راهنما، 3 و استاد، 4).
	کسب ناقص برنامه
	

	ما از این کلاس​های دانشگاه فرهنگیان هیچ چیز متوجه نشدیم(دانشجو، 5)
	
	


1-1 طراحی نامتوازن برنامه​قصد شده
برنامه​ درسی قصدشده به آرمان​ها، هدف​ها، محتوا، روش​های یاددهی یادگیری و شیوۀ ارزشیابی پیشرفت یادگیری در یک برنامه ​درسی اشاره می​کند(حاجی​تبار فیروزجانی و همکاران، 1395). طبق دیدگاه مشارکت​کنندگان در پژوهش برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان از طراحی نامتوازن برخوردار می​باشد و در این زمینه به عواملی چون؛ عدم توجه به تمام حیطه​های آموزشی، نبود پشتیبانی مناسب از برنامه طراحی شده در زمینه کتاب درسی و محتوا مناسب سرفصل، نبود هماهنگی بین سرفصل​های برنامه ​درسی، عدم توجه متوازن به ابعاد مختلف تربیت اخلاقی و عدم توجه به رویکردهای فعال اجرایی اشاره داشتند. در ادامه به برخی از بیانات مشارکت​کنندگان اشاره می​شود:
"سال​ها از ابلاغ برنامه​های درسی جدید دانشگاه فرهنگیان می​گذره؛ به اصطلاح خودشون تحول در دانشگاه فرهنگیان؛ اما هنوز بعد گذشت حدود 8 سال ما برای همین برنامه درسی تربیت اخلاقی و اخلاق حرفه​ای کتاب مناسب سرفصل نداریم، بیشتر کتاب​های دکتر قراملکی رو تدریس می​کنیم که اونم اخلاق در سازمان هست، بهتر بود برای این واحد درسی بعد طراحی برنامه به فکر محتوای مناسب سرفصل​شون بودن"(استاد، 8)
"به نظرم در برنامه ​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان به صورت متوازن به همه حیطه​های اخلاقی توجه نشده مثلاً به حیطه اجتماعی اصلاً توجه خوبی نشده" (استاد، 7).
1-2 اجرای معیوب برنامه ​درسی
برنامه درسی اجرا شده؛ کلیه فعالیت​ها و تجربیات کلاس درس و برداشت معلمان از برنامه است که برای رسیدن به اهداف برنامه قصدشده انجام می​دهند(احمدی، 1385). طبق دیدگاه مشارکت​کنندگان در پژوهش و مشاهدات و استنباط​های میدانی پژوهشگران یکی دیگر از عوامل محوری در برنامه ​درسی تربیت​ اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اجرای معیوب برنامه​ درسی تربیت اخلاقی می‏باشد در این زمینه مشارکت​کنندگان در بیانات خود به کدهایی از جمله؛ چیدمان نامناسب برنامه​ درسی تربیت اخلاقی در ترم​های تحصیلی دانشجویان، توجه به حفظیات، عدم توجه به برنامه​درسی پنهان، عدم نظارت دانشگاه بر اجرای برنامه ​درسی تربیت اخلاقی و تداخل زیاد برنامه درسی تربیت اخلاق عمومی و اخلاق حرفه​ای اشاره داشتند. در این زمینه به عنوان نمونه به بخشی از بیانات مشارکت​کنندگان اشاره می​شود:
"الان دانشگاه فرهنگیان درس اخلاق حرفه​ای رو ترم 8 ارائه می​ده یعنی همون ترم آخری که دانشجو داره فارغ التحصیل می​شود؛ به نظرم بهتر بود این درس رو قبل کارورزی و ورود ما به مدارس ارائه می​دادند و همین مؤلفه​ها رو در مدارس با ما کار می​کردند یعنی یه جنبه عملی هم داشت"(دانشجو، 3).
"دانشگاه بر اجرای برنامه​های درسی اصلا نظارت نداره همین که استاد بیاد سرکلاس براش کافی هست باید دانشگاه بر اجرای برنامه​های درسی توسط اساتید نظارت داشته باشه"(دانشجو، 3).
1-3 کسب ناقص برنامه​درسی تربیت اخلاقی
برنامه درسی كسب شده، تغییرات یادگیری است كه از طریق به اجرا درآمدن برنامه ​درسی در دانسته​ها، مهارت​ها و نگرش​های فراگیران به وجود می​آید(حاجی​تبار فیروزجانی و همکاران، 1395). در زمینه برنامه​ درسی کسب شده تربیت اخلاقی مشارکت​کنندگان به عواملی چون؛ عدم رضایت دانشجویان از یادگیری خود و همچنین عملکرد اخلاقی ضعیف دانشجویان در محیط دانشگاه و مدارس کارورزی اشاره داشتند. به عنوان نمونه:
"متأسفانه الان عملکرد اخلاقی دانشجویان خیلی ضعیف شده است من به وضوح دارم این رو در مدرسه و کلاسم که دانشجوی کارورز می‏آید می​بینم؛ زمان ما این طوری نبود درسته برنامه​درسی و آموزش مدونی مثل این دانشجویان نداشتیم ولی واقعاً اگه بخواهیم نگاه کنیم اون زمان دانشجویان اخلاقی​تر بودند"(استاد، 4).
2- شرایط علّی
شرایط علّی آن دسته از رویدادها و وقایع هستند که بر پدیده​ها اثرگذارند (اشتراوس و کوربین، 1390). در این پژوهش شرایطی و عواملی را که عامل اصلی به وجود آورنده و موثر بر برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان می​باشد را در این گزاره سازمان دادیم. نتایج در جدول شماره2 گزارش شده است.
جدول2: عوامل و شرایط علی برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	علت ضعف برنامه اینه که بدون نظر خواهی از اساتید و ذی​نفعان طراحی شده (استاد، 5 و 7).
	رویکرد جاری برنامه​ریزی درسی دانشگاه
	رویکرد حاکم بر برنامه​ریزی

	اصلاً به مکانیزم​های اصلاح برنامه توجه نمی​شود و فقط اسماً نوشتن هر 5 سال بازنگری(استاد، 3).
	
	

	بهتر بود قبل ابلاغ برنامه تربیت اخلاقی به استادش یاد می​دادند چطور ارائه کنه(استاد 2 و 5).
	
	

	حجم زیادی از برنامه​های درسی رو به برنامه​های تربیتی اختصاص دادن که همش تکرار هست و باعث دلزدگی دانشجویان می​شود(استاد، 4)
	سرفصل برنامه‏های درسی دانشگاه فرهنگیان
	

	برنامه​های تربیت اخلاقی(اخلاق عمومی و اخلاق حرفه​ای) تداخل زیادی داره مثلا همون چیزی که در سیره تربیتی ارائه می​شه همون با تغییر جزئی در اخلاق عمومی بیان می​کنند(استاد، 3 و دانشجو، 8).
	
	

	بین برنامه​های درسی ارتباط مناسبی نیست. نه بین برنامه​های تربیت اخلاقی با هم و نه بین اون با سایر برنامه​های دانشگاه(استاد، 2).
	
	

	الان اصلاً به تقدم و تأخر دورس پیش نیاز و هم​نیاز توجه نمی​شود(استاد، 6).
	
	

	محتوا برنامه درسی تربیت اخلاقی اون جذابیت که دانشجو رو راغب کنه نداره(استاد، 4)
	
	

	اساتید درس اخلاق اصلاً به اهمیت و تأثیر درس توجه نمی​کنند(دانشجو، 1 و 7).
	عوامل رفتاری
	مجریان برنامه درسی

	اساتید کمتر به کارشون متعهد هستند(دانشجو، 5).
	
	

	الان اساتید دروس اخلاق ما؛ اساتید تخصصی این رشته نیستن (دانشجو، 9).
	
	

	اساتید اخلاق ما نمی​تونند با دانشجو رابطه خوبی برقرار کنند بنابراین کلام​شون در دانشجو اثر نمی​کنه، استاد باید رفیق و همراه دانشجو باشه(دانشجو، 7 و 10).
	
	

	یکی از علت​های ناکارآمدی این درس اینه که استاد هنوز نمی​دونه که داره اخلاق حرفه​ای معلمی رو درس می​دهد(دانشجو، 4 و دانش​آموخته، 2).
	
	

	الان دانشجو احساس نیاز به درس اخلاق نمی​کنه و درس رو مهم نمی​دونه(استاد، 8).
	دانشجویان
	

	دانشجو انگیزه نداره، فقط میاد سرکلاس که درس رو نمره بگیره(استاد، 7 و معلم راهنما، 1).
	
	

	سطح آمادگی دانشجویان خیلی کم هست(حیطه شناختی)( استاد، 1).
	
	

	عوامل فردی چون؛ اهدافی که دانشجو برای خودش در نظر داره و جنسیت، مذهب بر تربیت اخلاقی مؤثر است(استاد، 1 و دانشجو، 8).
	
	

	برنامه​های فرهنگی- تربیتی خوابگاه بر هویت اخلاقی دانشجو مؤثر هست ولی بهش توجه نمی‏شه(دانشجو، 1).
	سرای دانشجویی
	برنامه درسی پنهان

	خوابگاه، خونه دانشجو هست و تعاملات و مراوداتش در خوابگاه نقش مهمی در اخلاق دانشجو داره(استاد، 6).
	
	

	دانشجو در خوابگاه مهارت زندگی یاد می​گیره، اخلاق رو عملی درک می​کنه، تواضع و نظم رو یاد می​گیره(استاد، 6)
	
	

	رویکرد مدیریتی حاکم بر دانشگاه، نقش مهمی بر اخلاقیات در محیط  دانشگاه داره(مسئول امور فرهنگی، 1).
	بافت فرهنگی- مدیریتی دانشگاه
	

	فرهنگی که بر دانشگاه غالب هست بر جو اخلاقی دانشگاه مؤثر هست(دانش​آموخته، 2).
	
	

	تعاملات و مراودات در گروه​های دوستی دانشجویان تثبیت کننده اخلاقشون هستند(دانشجو، 6).
	تعاملات
	

	تعاملی که اینجا دانشجو با استاد، معلم و کارمند داره برای دانشجو مثل محتوای اخلاق هست ولی نادیده گرفته می​شود(معلم راهنما، 2).
	
	

	تعاملات اجتماعی دانشجو خیلی بر منش اخلاقیش مؤثره(مدیرمدرسه، 2).
	
	


تحلیل و بررسی بیانات مشارکت​کنندگان نشان داد که شرایط و عوامل علّی الگوی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ذیل سه محور، رویکردهای حاکم بر برنامه​ریزی، عوامل رفتاری و برنامه​درسی پنهان دانشگاه فرهنگیان سازمان می‏یاید. در زمینه رویکرد حاکم بر برنامه​ریزی درسی تربیت اخلاقی مشارکت کنندگان دو محور رویکرد جاری دانشگاه فرهنگیان در برنامه​ریزی درسی و ویژگی سرفصل برنامه​درسی تربیت اخلاقی را مورد تأکید قرار دادند. همچنین طبق تحلیل مصاحبه​ها و تعمق در آن​ها عامل رفتاری(مشتمل بر ویژگی​های مجریان برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشگاه و دانشجو معلمان) به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان می​باشد. مشارکت​کنندگان برنامه‏درسی پنهان دانشگاه فرهنگیان را که خود مشتمل بر سرای دانشجویی(خوابگاه)، بافت فرهنگی- مدیریتی دانشگاه فرهنگیان و تعاملات می​باشد را از عوامل علّی دیگر تربیت اخلاقی دانشجو معلمان بیان داشتند.
3- شرایط راهبردی
راهبردها، استراتژی​هایی هستند كه با هدف خاصی برای اداره و کنترل پديده مورد نظر صورت مي‌پذيرد(اشتراوس و کوربین، 1390). در پژوهش حاضر تحلیل مصاحبه​ها نشان دهنده چهار راهبرد در مواجهه با برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان صورت می​گیرد. نتایج حاصل از تحلیل این بخش از پژوهش در جدول3 گزارش شده است.
جدول3: شرایط راهبردی برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	اساتید اصلا به سرفصل​ها توجه نمی​کنند(دانشجو، 9).
	عملکرد سلیقه‏ای
	راهبردهای جاری

	اساتید با توجه به دیدگاه شخصی خود برنامه تربیت اخلاقی رو پیش می​برند(دانشجو، 4).
	
	

	الان استادها هر کدوم یه منبع معرفی می​کنند. مثلا استاد اخلاق حرفه​ای زمان ما یه جزوه 40 صفحه​ای داد(دانش​آموخته، 2).
	
	

	استاد ما از چند فصل کتاب قراملکی کلاً پنج فصلش رو کار کرد(دانش​آموخته، 1).
	
	

	برخی همکاران از بین مطالب گزینشی انتخاب و بدون برنامه عمل می​کنند(استاد، 8).
	
	

	استادها بیشتر اخلاق حرفه​ای رو به شیوه​های سنتی چون سخنرانی تدریس می​کنند(دانشجو، 4).
	دیدگاه سنتی در آموزش
	

	استاد الان میاد و فصول کتاب رو بین دانشجویان تقسیم می​کنه و میگه دانشجو بیاد ارائه کنه(دانشجو، 2).
	
	

	همکاران من الان از همون رویکردهای سنتی ارزشیابی استفاده می​کنند(استاد، 5).
	
	

	الان همکار داریم که همون جزوه​ای که شش سال پیش تدریس می​کرد داره تدریس می‏کنه(استاد، 3)
	
	

	من محبت رو کلید تربیت اخلاقی دانشجو در کلاسم می​دونم(استاد، 1).
	راهبردهای تربیتی
	

	من با دانشجو رابطه صمیمی برقرار می​کنم(استاد، 3).
	
	

	برخی از استادهای ما که قبلا معلم بودن یا معلم هستن تجارب اخلاقی کلاس خودشون رو میگن این خیلی خوب هست(تجربه نگاری اساتید از معلمی خود)(دانشجو، 2).
	
	

	من به تعداد دانشجوی کلاسم توجه می​کنم(استاد، 7).
	واقع​گرایی
	

	در تدریسم امکانات و تجهیزات محیط دانشگاه و کلاس رو می​بینم(استاد، 4).
	
	


تحلیل مصاحبه​ها و دیدگاه​های مشارکت​کنندگان در پژوهش نشان می​دهد اساتید در مواجهه با برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان راهبردهای مختلفی را اتخاذ می​کنند. با بررسی عمیق نظرات مشارکت​کنندگان این راهبردها را می​توان ذیل چهار مولفه محوری شامل، عملکرد سلیقه​ای، دیدگاه سنتی نسبت به آموزش، توجه به راهبردهای تربیتی و واقع​گرایی سازمان داد. 
عملکرد سلیقه​ای: یکی از راهبردهای محسوس جاری برنامه​درسی تربیت اخلاقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان عملکرد سلیقه​ای اساتید در مواجهه با این برنامه درسی می​باشد در این زمینه مشارکت کنندگان به مواردی چون؛ عدم توجه اساتید به سرفصل​ها، دخالت دادن دیدگاه​های شخصی در برنامه​درسی، عدم رویه مشخص در انتخاب منبع درسی و انتخاب گزینشی اساتید در زمینه محتوای آموزشی و سرفصل کلاسی اشاره داشتند. 
دیدگاه سنتی به آموزش: تحلیل نظرات مشارکت​کنندگان در پژوهش نشان دهنده این نکته می​باشد که در تدریس برنامه​های درسی تربیت​اخلاقی به دانشجو معلمان از دیدگاه​های سنتی آموزش استفاده می​شود در این زمینه مشارکت​کنندگان در پژوهش به مواردی چون؛ تدریس به روش​های آموزش سنتی و غیرفعال، استفاده از رویکردهای سنتی در ارزشیابی و عدم توجه به روزآمدی و بروزکردن مطالب اشاره داشتند. 
راهبردهای تربیتی: تحلیل و بررسی نظرات مشارکت​کنندگان در پژوهش نشان می​دهد اساتید در تدریس برنامه​های تربیت اخلاقی دانشجو معلمان از برخی راهبردهای تربیتی استفاده می​کنند در این زمینه مشارکت​کنندگان به راهبردهایی چون، برقراری رابطه صمیمانه با فراگیران، محبت به فراگیران و تجربه​نگاری اساتید از معلمی خود اشاره داشتند. به عنوان نمونه دانشجو(2) بیان داشت:" برخی از اساتید ما که قبلاً خودشون معلم بودن و ادامه تحصیل دادن؛ تجربیات خوبی از دوران معلمی خود دارند که برای دانشجویان بیان می​کنند از چالش​های اخلاقی که در کلاس خودشون داشتند و نحوه حل کردن اون چالش و معضل؛ به نظرم این رویکرد در تدریس اخلاق حرفه‏ای خیلی خوب هست که ما ملموس با تجارب و راه​حلش آشنا بشویم."   
واقع​گرایی: تحلیل مصاحبه​ها و نظرات مشارکت​کنندگان نشان داد که اساتید در تدریس تربیت اخلاقی با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و تجهیزات کلاس خود دست به اتخاذ تصمیم برای تدریس می​زنند در این زمینه مشارکت​کنندگان توجه به عواملی چون تعداد دانشجو در کلاس و امکانات و تجهیزات محیط کلاس و دانشگاه را مد نظر قرار می​دادند.
4- عوامل زمینه​ای
عوامل زمینه​ای نشان دهنده یکسري خصوصیات ویژه است که به پدیدهاي دلالت می​کند و محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیدهاي در طول یک بُعد است که پدیده در آن نهفته است(اشتروس و کوربین، 1390). نتایج حاصل از تحلیل این بخش از پژوهش در جدول4 گزارش شده است.
جدول4: عوامل زمینه​ای برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	رفتار والدین و خانواده زمینه ساز هویت اخلاقی آدم هست(دانشجو، 2 و 6).
	خانواده
	عوامل محیطی -زمینه ای

	سطح اجتماعی- اقتصادی خانواده دانشجو خیلی مهم است(دانشجو، 6)
	
	

	فرهنگ خانوادگی دانشجو در تربیت اخلاقی و رفتار اخلاقیش مؤثر هست(استاد، 8).
	
	

	ارزش​های اجتماعی جامعه​ای که دانشجو در اون زیست می​کنه خیلی مهم هست(استاد، 2).
	جامعه
	

	تعاملات و مناسبات اجتماعی در تکوین منش اخلاقی نقش اساسی داره(مدیر مدرسه، 1).
	
	

	من الان به دانشجو نکات اخلاقی رو بگم ولی وقتی دانشجو میره داخل جامعه عکس گفته من رو می​بینه، حرف من تأثیر نداره(استاد، 8).
	
	

	تلویزیون و رسانه خودشون تریبون تربیت اخلاقی هستند(استاد، 5).
	رسانه​ها
	

	الان این شبکه​های اجتماعی و پیام​رسان​ها خیلی بر اخلاقیات بچه​ها مؤثر هستند(معلم​راهنما، 1).
	
	

	رفتار استاد در کلاس و بیرون خودش بهترین برنامه​ درسی تربیت اخلاقی هست(استاد، 2).
	بُعد رفتاری محیط دانشگاه
	

	دانشجو از استادش الگو برداری می​کنه(دانش​آموخته، 1)
	
	

	رفتار مدیران و مسئولین دانشگاه در تربیت اخلاقی دانشجو نقش مهمی داره(دانشجو، 9).
	
	

	تعاملات و هنجارهای گروه​های دوستی دانشجویان در اخلاقشون مؤثر هست(استاد، 7).
	
	

	معلم​راهنمای کارورزی خودش الگوی اخلاق حرفه​ای دانشجو هست(مدیر مدرسه، 2).
	مدارس کارورزی
	

	جو اخلاقی مدارس ما خیلی در آینده اخلاقی دانشجو نقش داره(استاد، 2 و معلم راهنما، 3).
	
	

	حتی رفتار آبدارچی مدرسه بر اخلاق دانشجو اثر گذار هست(معلم، 1).
	
	


تربیت اخلاقی دانشجو معلمان نه در خلأ، بلکه در شرایط زمینه​ای شکل می​گیرد که بر آن اثرگذار است بنابراین توضیح برنامه​تربیت اخلاقی دانشجومعلمان به فهم عوامل زمینه​ای مؤثر بر آن نیازمند است. مقوله شرایط زمینه​ای همان​طور که در جدول4 ملاحظه می​شود، شامل عوامل محیطی- زمینه​ای می​شود که دانشجو را در برگرفته است. 
عوامل محیطی – زمینه​ای: این عوامل از مهم​ترین عوامل مؤثر در تربیت اخلاقی افراد می​باشد و بستر و زمینه​ای برای بالندگی اخلاقی افراد فراهم می​کند. با توجه به تحلیل نظرات مشارکت کنندگان سه بستر محیطی خانواده، جامعه و رسانه​ها از عوامل زمینه ساز منش اخلاقی افراد هستند. به عنوان نمونه استاد(8) بیان داشت: "جامعه بستر مهمی برای اخلاقیات و نهادینه شدن اون در افراد هست بالاخره همه ما در این بستر هستیم و ازش تأثیر می​پذیریم و بهش تأثیر می​گذاریم، من الان به دانشجو نکات و موارد اخلاقی رو بگم ولی اون وقتی می​رود داخل جامعه عکس گفته من رو می​بینه، حرف من بهش تأثیر زیادی نداره". از دیگر عوامل محیطی، ابعاد رفتاری محیط دانشگاه که خود مشتمل بر تعاملات دانشجو با مدیران، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه می​باشد. طبق دیدگاه مشارکت​کنندگان اخلاق دانشجو در تعامل با محیط اطرافش و افراد این محیط شکل می​گیرد و بروز می​یابد. از دیگر مؤلفه​های این بُعد مدارس کارورزی و کارمندان و معلمان راهنمای این مدارس هستند که دانشجویان 4 ترم تحصیلی را با آن​ها در درس کارورزی در تعامل می​باشند و به عبارت دیگر تمرین عملی معلمی را در این محیط فرا می​گیرند.
5- عوامل مداخله​گر(تسهیل​کننده)
شرايط ميانجي/ تسهيل‌كننده‌ها، شامل شرایط ساختاري هستند که موجب تسهیل در زمینه پدیده و راهبردها می​شوند (استراوس و کوربین، 1390). در جدول شماره5 با توجه به دیدگاه مصاحبه شوندگان عواملی که موجب بهبود برنامه درسی تربیت اخلاقی فراگیران می​شود ارائه گردید.
جدول5: عوامل تسهیل​کننده تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	کلاس​ها و دوره​های بصیرت افزایی بر تربیت اخلاقی دانشجویان تأثیر خوبی داره(دانشجو، 10)
	[image: image2.jpg]برنامه​های فرهنگی
	

	مناسبت​های فرهنگی که در دانشگاه برگزار می​شه نقش خوبی بر منش اخلاقی دانشجو داره(دانشجو، 3)
	
	

	نظام نامه فرهنگی که در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان هست زمینه اخلاقی خوبی رو دیده(مسئول نهاد رهبری، 1).
	
	

	برنامه​های معاونت دانشجویی هرچند کم هست ولی به نظرم تأثیر خوبی بر دانشجویان داشته است(دانشجو، 5)
	
	

	طرح​های بسیج دانشجویی مثل همین طرح هجرت خیلی بر اخلاق بچه​ها تأثیرگذار هست(استاد، 1).
	تشکل​ها
	

	راهیان نور که نهاد پیگیری می​کنه واقعا من تأثیرش رو بر اخلاق دانشجو دیدم(مسئول نهاد رهبری، 1).
	
	

	کانون​ها و تشکل​های دانشجویی محیط خوبی برای تربیت اخلاقی دانشجو فراهم می​کنه(امور فرهنگی، 1)
	
	

	هر جا که دانشگاه آمد و نیازها رو دید کار خوب پیش رفت(استاد، 4)
	نیازسنجی
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	همین نظرخواهی که رئیس پردیس میاد خوابگاه و از نیازهای بچه​ها می​کنه خیلی در روحیه و اخلاق بچه​ها نقش مثبتی داره(دانشجو، 7)
	
	

	بهتره به دیدگاه و نظر دانشجو هم در برنامه​ریزی و اجرا توجه بشه(دانشجو، 3)
	
	

	گارگاه​های آموزشی که برای اساتید می​گذارند خیلی در کیفیت تدریس مؤثر هست(استاد، 2).
	آموزش مجریان
	

	همین دوره​ و کارگاه​هایی که نهاد برای مدرسین اخلاق می​گذارد خودش شروع خوبی برای تغییر هست(استاد، 8).
	
	

	هم​اندیشی​ها و جلساتی که برای توجیه معلمان راهنما مدارس کارورزی می​گذارند بهتر بیشتر و مستمر باشه(معلم راهنما، 2).
	
	


تربیت اخلاقی و نهادینه شدن اخلاق در افراد به عوامل مختلفی بستگی داشته و از آن تأثیر می​پذیرد در میان نظرات مشارکت​کنندگان وجود برخی عوامل موجب تسهیل فرآیند تربیت اخلاقی دانشجویان می​شود؛ در این میان با توجه به نظرات مشارکت​کنندگان دو عامل منتخب برنامه​های غیررسمی و نیازسنجی و آموزش منجر به تسهیل این امر می​شود.
برنامه​های غیررسمی: مشارکت​کنندگان پژوهش دو عامل محوری برنامه​های فرهنگی و تشکل​ها را به عنوان عاملی تسهیل‏کننده در تربیت اخلاقی دانشجویان بیان داشتند. در زمینه عامل برنامه​های فرهنگی و تشکل​ها مؤلفه​هایی چون، کلاس​های بصیرت​افزایی نهاد رهبری، تشکیل و توجه به مناسبت​های فرهنگی در دانشگاه، توجه به نظام​نامه فرهنگی دانشگاه و برنامه​های معاونت دانشجویی، طرح​های بسیج دانشجویی و کانون​های دانشجویی را تسهیل​کننده تربیت اخلاقی دانشجویان می​دانستند که به تفصیل در جدول5 به آن​ها پرداخته شده است.
نیازسنجی و آموزش: یکی دیگر از عواملی که بیشتر مورد تأکید در زمینه تسهیل فرآیند تربیت اخلاقی دانشجویان بوده، توجه به عواملی چون نیازسنجی و آموزش مجریان برنامه می​باشد. مشارکت​کنندگان نظرخواهی از ذی​نفعان و توجه به نظرات آن​ها را عاملی مهم در موفقیت برنامه​ها می​دانستند و در زمینه آموزش نیز توجه به هم اندیشی​ها و جلسات آموزشی برای مجریان برنامه​ها را مهم​ و مؤثر می‏دانستند. 
6- عوامل مداخله​گر(محدود کننده)
در بين تجارب مشاركت‌كنندگان، برخی از عوامل سازمانی و انسانی به‌عنوان محدود کننده برنامه​ درسی تربیت اخلاقی بیان شدند. این عوامل مانع از اجرای مطلوب برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان و بالاخص برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشگاه می​شوند. نتایج این بخش از یافته​ها در جدول6 گزارش شده است.
جدول6: عوامل محدود کننده تربیت اخلاقی دانشجو معلمان
	نمونه بیانات مشارکت​کنندگان(کد باز)
	کد محوری
	کد منتخب

	دانشگاه فرهنگیان ساختار مدون و برنامه جامع ندارد(استاد، 8)
	چالش​های مدیریتی و ساختاری
	چالش های سازمانی و محیطی

	مدیران دانشگاه در سطح کلان به تربیت اخلاقی دانشجویان توجه ندارد(استاد، 2 و 5).
	
	

	کمیت​گرایی دانشگاه و عدم توجه به نرخ استاد به شاگرد(استاد، 4 و دانشجو، 9).
	
	

	راستش دانشگاه جو گزینشی و حراستی داره، دانشجو احساس امنیت روانی نداره، این جو باعث بروز رفتار تصنعی دانشجو می​شود(دانشجو، 8).
	
	

	استاد چطور درس اخلاق بده در صورتی که دانشجو در جامعه و زیست بومش بی اخلاقی زیادی از مسئولین و مردم می​بینه(استاد، 4)
	زیست بوم غیر اخلاقی در جامعه
	

	بی​اخلاقی​های موجود در اجتماع ما خودش مانع اصلی برای تربیت اخلاقی دانشجو هست(استاد، 1)
	
	

	سازمان​دهی دانشجویان برای کارورزی مناسب نیست(مدیرمدرسه، 2).
	چالش​های مدارس کارورزی
	

	مدارس و کلاس​های کارورزی درست انتخاب نمی​شوند و ملاک خاصی ندارند(دانش​آموخته، 3)
	
	

	مجریان کارورزی تأثیر زیادی بر اخلاق حرفه​ای دانشجو دارند  ولی درست انتخاب نمی​شوند(فارغ التحصیل، 2 و دانشجو، 5).
	
	

	معلمان راهنما انگیزه فعالیت ندارند(معلم راهنما، 3)
	
	

	گزینش اساتید دانشگاه فرهنگیان مناسب نیست(استاد، 7).
	گزینش نامناسب
	

	ساختار گزینش دانشجومعلمان مشکل دارد(استاد، 6 ) 
	
	

	متأسفانه مسئولان و سیاستگذران به جایگاه و منزلت معلم توجه نمی​کنند(معلم راهنما، 3)
	چالش​های سیاستگذاری
	چالش سیاسی

	معلمی که مشکل معیشت داره انتظار زیادی ازش هست که دقیقا بخواهد اخلاقی کار کنه(استاد، 5)
	
	

	در کشور ما همون اول کار میان و به دانشجو حکم استخدام رسمی می​دهند این انگیزه تلاش رو از بین می​بره، ما هم مثل بقیه کشورها باید گواهی صلاحیت 5 ساله برای معلم داشته باشیم و هر چند سال صلاحیت معلم رو ارزیابی کنیم(استاد، 6).
	
	


نتایج حاصل از مصاحبه​ها نشان داد که موانع و چالش​های سازمانی و محیطی به چهار مقوله​ی چالش​های مدیریتی و ساختاری، زیست ​بوم غیراخلاقی در جامعه، چالش​های مدارس کارورزی و گزینش نامناسب تقسیم شدند. از جمله​ محدودیت‏های مربوط به چالش​های مدیریتی و ساختاری که مشارکت​کنندگان به آن توجه کردند، نبود ساختار مدون در دانشگاه، عدم توجه مدیران کلان به تربیت ​اخلاقی و  کمیت​گرایی بود. از جمله مشکلات مربوط به زیست بوم غیراخلاقی جامعه الگوگیری دانشجویان از بی​اخلاقی​های اجتماعی و عدم تناسب عملکرد افراد با بیان آن​ها می​دانستند. در زمینه  مدارس کارورزی نیز که به عنوان تجربه عملی دانشجو در محیط کار می​باشد و تأثیر زیادی در حرفه​ای شدن دانشجویان دارد مشارکت​کنندگان به چالش​هایی از قبیل سازمان​دهی نامناسب دانشجویان در مدارس و عدم انتخاب مناسب مدارس و مجریان طرح کارورزی اشاره داشتند. همچنین مشارکت​کنندگان نحوه انتخاب و گزینش اساتید دانشگاه و دانشجو معلمان را نامناسب بیان کردند. 
از دیگر چالش​هایی که مشارکت​کنندگان پژوهش به آن اشاره داشتند چالش​های سیاستگذاری بود از جمله محدودیت​های مرتبط با این چالش عدم توجه به جایگاه و منزلت معلم توسط مسئولان، عدم توجه مناسب به معیشت معلمان و دادن تعهد استخدام دائم و رسمی به دانشجو معلمان و معلم​ها بیان داشتند. در این زمینه استاد (6) بیان داشت "به نظرم یه چالش اساسی که نظام آموزشی ما با اون گرفتار هست و باعث بی​اخلاقی​های حرفه​ای زیادی برای معلمان و دانشجو معلمان می​شود دادن تعهد استخدام دائم به دانشجویان و معلمان هست الان دانشجو میگه من که استخدام هستم و تقسیم هم شدم دیگه انگیزه تلاش و رقابت نداره، بیشتر کشورها هر چند سال به ارزیابی صلاحیت​های معلمان خود می​پردازند و بعد حکم صلاحیت حداکثر 5 ساله بهشون می​دهند"
7- پیامدها
پیامدهای این نوع برنامه برای تربیت اخلاقی دانشجو معلمان با توجه به دیدگاه مشارکت کنندگان و استنباط مجریان چیزی جز پرورش نامناسب منش اخلاقی دانشجو معلمان در ابعاد سه​گانه(عاطفی، مهارتی و شناختی) نیست که در نهایت منجر به ضعف عملکرد در نظام آموزش عالی(دانشگاه فرهنگیان) و در نتیجه آن ضعف نظام آموزش و پرورش خواهد بود. این پیامدها را می​توان در دو بعد اصلی کاهش کارایی و اثربخشی برنامه​ درسی تربیت اخلاقی دانشگاه فرهنگیان خلاصه کرد.
مدل پارادایمی برآمده از داده​ها
با توجه به کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ مدل پارادایمی الگوی جاری اقدامات دانشگاه فرهنگیان در زمینه کارورزی در شکل شماره 1 ارائه شده است.
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شکل1: الگوی پارادیمی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان بر اساس طرح نظام​بند داده بنیاد
بحث و نتیجه گیری
دانشگاه فرهنگیان مهم​ترین نهاد تربیت نیروی انسانی برای نظام آموزش و پرورش است. در میان برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان برنامه​​ درسی تربیت ​اخلاقی از مهم​ترین سرفصل​ها برای تربیت دانشجو معلمان این دانشگاه می​باشد. با توجه به اهمیت برنامه ​درسی تربیت اخلاقی در این پژوهش بر آن شدیم تا بعد از سپری شدن چند سال از ابلاغ و اجرای الگوی جدید برنامه​های درسی دانشگاه فرهنگیان، به بررسی چهارچوب نظری برنامه​ درسی تربیت ​اخلاقی در حال اجرا دانشگاه فرهنگیان بپردازیم. 
با توجه به روش​شناسی پژوهش که به صورت نظریه برخواسته از داده استفاده شد و یافته​ها در مدل اشتروس و کوربین بازنمایی شد. نتایج نشان داد که شرایط محوری در این پژوهش با توجه به مسئله اصلی پژوهش حول محوریت برنامه​ درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان قرار داشت در این میان تحلیل و بررسی مصاحبه​ها و مشاهدات میدانی نشان داد که گُسست آموزشی در سه نوع برنامه​درسی تربیت اخلاقی(برنامه ​درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده) مشهود می‏باشد. به عبارتی با توجه به مصاحبه​ها برنامه ابلاغی تربیت ​اخلاقی از طراحی نامتوازنی برخوردار بوده و در میدان عمل نیز مجریان به صورت معیوب آن را اجرا می​کنند برآیند آن نیز کسب ناقص برنامه ​درسی تربیت اخلاقی توسط دانشجو معلمان بود در این زمینه نیز با توجه به جست​وجوی محققین پژوهشی در داخل و خارج کشور هم​راستای این پژوهش انجام نگرفته بود ولی یافته​های این قسمت از پژوهش با یافته​های ضمنی پژوهش​های سلیمی و همکاران(1397)، بون(2011)، کمپل(2008)، بون و مکس​ول(2016) و مکس​ول و اسچمر(2016) قابل تبیین می​باشد. این مهم لزوم توجه به بازنگری در برنامه درسی قصد شده تربیت اخلاقی، توجه به اجرای مناسب برنامه درسی توسط مجریان و در نهایت بهبود انگیزش و نگرش دانشجویان نسبت به برنامه درسی تربیت اخلاقی را می​رساند.
موجبات علّی نیز که مستقیماً به مقوله کانونی برنامه​درسی تربیت​اخلاقی دانشجو معلمان می​انجامد همان​طور که در جدول2 ملاحضه می​شود از چند مقوله اصلی تشکیل می​شوند که شامل؛ رویکردهای حاکم بر برنامه​ریزی دانشگاه فرهنگیان، عوامل رفتاری و برنامه​درسی پنهان می​باشند. رویکردهای حاکم بر برنامه​ریزی که خود مشتمل بر مؤلفه​هایی چون عدم توجه به نظرخواهی از ذی​نفعان، عدم توجه به مکانیزم​های اصلاح برنامه، عدم توجه مناسب به مکانیزم​های اشاعه برنامه طراحی شده(آموزش مجریان)، تعداد زیاد واحدهای تربیتی، تداخل برنامه​های تربیت​اخلاقی و عدم ارتباط مناسب بین برنامه​های تربیتی و اخلاقی می​باشد باعث طراحی و تدوین نامناسب برنامه​های تربیت اخلاقی می​شود از سوی دیگر عوامل اجرایی و دانشجویان نیز بر کیفیت برنامه تربیت​اخلاقی مؤثر می​باشند. طبق دیدگاه مشارکت​کنندگان در پژوهش؛ برنامه​درسی پنهان دانشگاه فرهنگیان که خود در سه بُعد سرای دانشجویی، بافت فرهنگی- مدیریتی دانشگاه فرهنگیان و تعاملات، سازمان می‏یابد از عوامل اثرگذار بر برنامه تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان هستند. یافته​های این بخش از پژوهش هم​راستای یافته​های پژوهش​های غربا(1393) و خدیوی و همکاران(1397) می​باشد. در این راستا تغییر رویکرد برنامه​ریزی از مهندسی برنامه درسی به رویکردهای تربیتی و مشارکتی، توجه به مکانیزم​های اشاعه مناسب برنامه طراحی شده و توجه به برنامه درسی پنهان در زمینه تربیت اخلاقی ضروری می​باشد.
شرایط محیطی به عنوان عامل زمینه​ای تربیت ​اخلاقی دانشجو معلمان شناخته شد. عوامل محیطی به عنوان عوامل همبافتی و بی​واسطه در فرآیند تربیت ​اخلاقی دانشجو معلمان نقش دارند به عبارت دیگر انسان جزئی از محیط اطراف خود است که در عین تأثیرگذاری بر آن، از آن تأثیر مستقیم می​گیرد. در پژوهش حاضر مشارکت​کنندگان به عواملی چون سطح و فرهنگ خانوادگی، ارزش​ها و تعاملات اجتماعی، رسانه​ها، محیط دانشگاه و عوامل انسانی آن و مدارس کارورزی را تکوین دهند منش اخلاقی دانشجو معلمان می​دانستند. به عبارتی تربیت ​اخلاقی دانشجو معلمان در یک زیست​ بوم که دانشجو با آن در تعامل و کنش می​باشد شکل می​گیرد. یافته​های این بخش از پژوهش با یافته​های پژوهش​های سیگیو
(2016) و کاروبین
 (2012) هم​راستا می​باشد.
از نظر مشارکت​کنندگان هر چند برنامه تربیت​ اخلاقی دانشجو معلمان ناشی از موجبات علّی و تحت تأثیر شرایط زمینه​ای می​باشد ولی در این اثنا نقش عاملیت انسانی و کنشگران را نباید نادیده گرفت. راهبردهایی که در مواجهه با برنامه​ درسی تربیت اخلاقی مورد توجه مشارکت​کنندگان بود را می​توان در چهار دسته؛ عملکرد سلیقه​ای اساتید با توجه به برداشت شخصی خود، توجه اساتید به دیدگاه​های سنتی در آموزش برنامه​ درسی تربیت ​اخلاقی و مقاومت در برابر تغییر رویه​های آموزش، واقع​گرایی اساتید در برنامه​های اجرایی با توجه به شرایط کلاسی و محیطی و در نهایت برخی از اساتید از راهبردهای تربیتی در زمینه تربیت ​اخلاقی دانشجویان خود از جمله بیان خاطرات خود از دوران معلمی(تجربه​نگاری) و معضلات اخلاقی که در کلاس​های درس آن​ها اتفاق می​افتاده و راه​حل​هایی که آن​ها بکار می​برده​اند و برقراری رابطه صمیمی و تؤام با محبت با دانشجو معلمان جهت تاثیرگذاری بیشتر بر آن​ها استفاده می​کنند. این قسمت از یافته​ها با توجه به یافته​های پژوهش ترک‏زاده و همکارن(1397) در زمینه دیدگاه دانشجو معلمان در زمینه تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان قابل تبیین است. این مهم نقش مجریان در اجرای مطلوب برنامه درسی تربیت اخلاقی را می​رساند که باید با مکانیزم​هایی زمینه ایجاد انگیزه در مجریان و همراهی آنان در اجرای مطلوب برنامه​های درسی را فراهم آورد.
با توجه به تحلیل مصاحبه​ها دو عامل برنامه​های غیررسمی دانشگاه و نیازسنجی و آموزش تسهیل​کننده فرآیند تربیت ​اخلاقی دانشجو معلمان می​باشند. به عبارت دیگر برنامه​های فرهنگی و دوره​هایی که توسط معاونت​های دانشگاه و تشکل​های دانشجویی برگزار می​شود تأثیر تسهیل​گر در تربیت​اخلاقی دانشجویان دارد. از سوی دیگر عواملی چون توجه به نیازها و نظر خواهی از ذی​نفعان مستقیم برنامه(اساتید و دانشجویان) و برگزاری کلاس​های آموزشی برای مجریان برنامه​درسی تربیت اخلاقی نیز نقش تسهیل​کننده​ای در تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دارد. اثبات این مهم را می​توان اینگونه بیان کرد که این عوامل خود از مؤلفه​های اصلی اشاعه مناسب هر برنامه ​درسی می​باشند که باید قبل اجرا به آن توجه شود. یافته​های این بخش از پژوهش با یافته​های پژوهش هوی و میکسل(2013) در زمینه تربیت اخلاقی هم​راستا می​باشد.
در بین تجارب و بیانات مشارکت​کنندگان در زمینه عوامل مُخل و محدودکننده تربیت ​اخلاقی دانشجو معلمان دو عامل چالش‏های سازمانی و محیطی و چالش​های سیاسی قابل شناسایی بودند در زمینه چالش​های سازمانی و محیطی مشارکت‏کنندگان به چالش​هایی از قبیل چالش​های مدیریتی و ساختاری در دانشگاه فرهنگیان، نبود زیست​ بوم اخلاقی در جامعه که باعث تعارض در دانشجویان می​شود، وجود چالش​هایی در مدارس مجری کارورزی که دانشجویان در آن محیط به صورت عملی با اخلاق حرفه معلمی آشنا می​شوند، ساختار گزینشی نامناسب اساتید دانشگاه فرهنگیان، ساختار گزینش نامناسب دانشجو معلمان، عدم توجه به منزلت و جایگاه معلم نزد مسئولان، عدم توجه به معیشت معلم و وجود چالش​هایی در نحوه استخدام و دادن تعهد اشتغال دائم به دانشجو معلمان و معلمان مدارس؛ اشاره داشتند. این چالش​ها باعث می​شود برنامه تربیت اخلاقی دانشجو معلمان و به طور کلی نهادینه شدن اخلاق در دانشجویان دچار مشکل و کاستی​هایی شود. البته در این میان باید اشاره داشت که حل این معضلات نیازمند نگاهی فراسازمانی و ملی به ابعاد مختلف اجتماعی دارد. یافته​های این بخش از پژوهش نیز با یافته​های پژوهش​های گندمکار(1398) و سلیمی و همکاران(1397) هم​راستا می​باشد.
در پایان مشارکت​کنندگان در پژوهش وجود چنین سیمایی از برنامه ​تربیت اخلاقی را منجر به کاهش کارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی(دانشگاه فرهنگیان) و به تبعیت از آن نظام آموزش و پرورش که کارگزاران اصلی(معلمان) خود را از این دانشگاه جذب می​کند در اجرای اهداف خود دچار اختلال خواهد شد و این مهم مانند دور باطلی تمام جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به اعتقاد نگارندگان برنامه​درسی تربیت اخلاقی مهم​ترین و شاید شالوده آموزش​ها در دانشگاه فرهنگیان باشد. این برنامه به  همان میزان که می​تواند زمینه​ساز تحول در تربیت معلمان باشد،  به همان میزان نیز در خطر سهل انگاری و مسامحه قرار دارد. مسامحه و سهل​انگاری که تنها با توجه به سطوح مختلف برنامه ​درسی و شکاف بین آن​ها در میدان عمل قابل لمس و مشهود می​باشد. در این پژوهش سعی کردیم هر چند به مقدار کم با به تصویر کشیدن برنامه درسی تربیت اخلاقی در میدان و بافت دانشگاه فرهنگیان از منظر کارگزاران دخیل در آن به شناسایی نقاط کور(نقاط سخت) این برنامه بپردازیم تا گامی کوچک در زمینه بهبود این برنامه برداریم. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می​شود:
· در طراحی و تدوین برنامه​درسی تربیت اخلاقی به مشارکت کلیه گروه​های ذی​نفع توجه شود.
· به موارد پشتیبانی از برنامه تدوین شده مانند تألیف کتاب​های تربیت اخلاقی و اخلاق​حرفه​ای معلم متناسب با سرفصل طراحی شده توجه شود. 
· لزوم توجه به انتخاب و به کارگیری اساتید متخصص در حوزه اخلاق برای تدریس در زمینه دورس اخلاق​حرفه​ای دانشجومعلمان.
· رویکردهای اجرایی برنامه درسی تربیت اخلاقی اصلاح شده و به رویکردهایی که دانشجویان در میدان عمل اخلاق حرفه​ای را تمرین کنند روی آورده شود.
· به آموزش و بازآموزی مجریان و عوامل اثرگذار تربیت اخلاقی(اساتید و معلمان راهنما) توجه شود.
· به برنامه​های فوق​العاده در زمینه تربیت اخلاقی دانشجو معلمان توجه بیشتر شود.
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